سلام 
خوشحالم که دوباره مراسم گونی پیچ کردن اغاز شد .چون به شدت دلم تنگ شده بود که یکی رو تو گونی بپیچونم 

خارج از شوخی این اولین نقد رسمی گروه نقد ماست و از اونجایی که یه کم از آخرین نقد من میگذره امیدوارم خراب نکنم.در همینجا از نویسنده ی محترم به خاطر شوخی و ها و تیکه های داخل متن عذرخواهی میکنم .شیوه ی نقد من کلا همراه با شوخی و طنزه تا از حالت کسالت در بیاد .در صورت تمایل خوشحال میشم شما هم با نقد من جبران کنید(چشمک) 
حالا بریم در گونی رو باز کنیم:
تریپاد عشق

نویسنده :بینکی

اول از همه خسته نباشید میگم به نویسنده ی محترم و از تلاششون برای دادن یه داستان خوب و جدید تشکر میکنم.
سعی میکنم داستان رو فصل به فصل نقد کنم تا خیلی قاطی نشه
فصل اول:

نامه دوم بسیار مرموزتر و گنگتر از نامه لوپین بود هفت روز بعد از هفده سالگی ات هری نمیدانست چه کسی ان نامه را فرستاده است یا چه اتفاقی بعد از هفتمین روز هفذه سالگه اش به وقوع خواهد پیوست عجیبتر انکه به هیچ وجه احساس کنجکاوی نمیکرد و تنها تصمیم گرفته بود که تا ان روز در پرایوت درایو بماند شاید یک بیکار مزخرف تنها ان را برای ترساندن هری
1-شخصا فکر میکنم خیلی عجیبه که وقتی هری میدونه تا روز تولدش محافظت خونیش باقی میمونه برای نامه ای که نمیدونه از طرف کیه  وحتی ممکنه از طرف ولدمورت باشه جون خودشو به خطر بندازه و یه هفته بیشتر دز جایی بمونه که ازش متنفره 

2-سپر مدافع اونم سه تا!!!!!!!یه گوزن یه سگ و یه ققنوس...که اگه اشتباه نکنم دوتا ی آخری نماد سیریوس و دامبلدورن...لابد اگه لوپین هم میمرد یه گرگ اضافه میشد...شنیده بودم که سپر مدافع تغییر میکنه اما اینکه تکثیر بشه کمی عجیب بود 

3- یه مشکل دیگه در این فصل اینه که حرفها با متنها مخلوط شده ..عدم.استفاده از گیومه.خط تیره و غیره در متنی که من از داستان شما دارم رک متن رو سخت کرده

فصل دوم:
1- فکر میکنم اون سرخگون (کوافله) که قرمزه.بازدارنده(بلوجر)قرمز نبوده ها...
2- مشکل اصلی توصیف از همین فصل اول به چشم میخوره ...از حمله ی دیوانه سازها در این فصل ما فقط صدای جیغ های مادر هری رو داریم...

هنگامی که همه چیز کمی تار بود گویی کسی عینکش را هنگامی که خواب بود برداشته بود
اینم یکی از ایرادات نوشتاری سنگین متن...

3- مودی برای شناسایی هری میپرسه: پاتر وقتی در سال پنجم دنبالت اومده بودیم چه کسی کمکت کرد تا چمدونارو اماده کنی؟
معمولا سوالات شناسایی از سوالاتی انتخاب میشه که فقط خود اون شخص میدونه ...حالا مودی همیشه مشکوک سوالی رو میپرسه که ده نفری که اونروز دنبال هری اومده بودن جوابشو میدونن ...در حالیکه ممکنه یکیشون خیانت کرده باشه...

مشکل دیگه ی متن اینه که در بعضی جاها ما یه متن ساده  رو داریم و بعضی قسمتها متن فوق العاده کتابی میشه...مثلا : معلوم است دیگرجشن تولد هفده سالگی
5-پروفسور ترلوانی!!!!!!؟این استاد جدید کی اضافه شده؟

6-دامبلدور در نامش به هری میگه که یتونه به سادگی رد شدن از سکوی نه و سه چهارم تغییر شکل بده در حالیکه سیریوس و جیمز سالها تمرین داشتند ....اگه در نظر بگیریم که این قدرت به هری رسیده باز هم باتوجه به اینکه چن خط بالا تر دامبلدور گفته هری باید قدرتهاشو بیاد بیاره تا بتونه از ونها استفاده کنه جور در نمیاد

6-ایده ی سورکراس جالب بود...خیلی خوب از وابستگی دمباریک و هری استفاده شده بود.اما کمی داستان رو به معجون مرگ زهره نزدیک کرده بود
7-از توصیف سوختگی جنگل ممنوعه خوشم اومد ولی میشد بیشتر روش کار کرد و صحنه رو چندش اورتر کرد
8-یه مشکل اساسی :در این داستان یا گفتگوها داخل متن بدون هیچ نشانی رها شده یا با : نشان داده شده.مثلا رون:باید اونو به سنت مانگو منتقل کنیم .که هیچ توصیف و مقدمه ای نداره .بهتر بود کمی تغییر در اون داده میشد مثلا :رون با حالتی عصبی زمزمه کرد

9-این هم یه مشکل دیگه: اما معنی این که هری در هاگوارتز باشد این بود که ..ولی هیچ انسانی نمی توانست به ققنوس تبدیل شود ققنوس جاودانه می زیست انسان فانی بود و حتی در این صورت فقط یک ققنوس می توانست به سرشتش تبدیل گردد
ریموس از کجا بلافاصله به این نتیجه رسیده که هری به ققنوس تبدیل میشه؟اونم وقتی میدونه هری جانورنما نبوده.هیچ اطلاعاتی از موضوعات گذشته نداره و ...

10-مشکل بعدی به این قسمت از متن توجه کنید

(ریموس به ارامی گفت: اگر امشب را زنده بمونه فکر کنم تا چند روز بعد بتونه دوباره به شکل انسانیش برگرده 
رون با تگاهی خسته و متعجب استاد چندین سال پیشش را نظاره کرد او می دانست بی هیچ سخنی اجازه داد تا ققنس را در بر گیرد ریموس قبلا از مادام پامفری خواسته بود تا به محفل بپیوندد او هم با خوشحالی قبول کرده بود اکنون به کمک او نیاز داشتند به اشاره او شفاده پیر فرا خوانده شد پمادهایی بر زخمهای بیشمار ققنوس مالید او هرگز در عمرش ققنوسی ندیده بود که زخمی شده باشد با وجود کنجکاوی زیاد میدانست نباید سوال های اضافی بپرسد از او خواسته شده بود ققنوس را مانند یک انسان معالجه کند هرچه بود ققنوس هنوز زنده بود)
1- سه تا مشکل وجود داره:

2- بهتر نبود ماجرای ملحق شدن مادام پامفری رو به محفل قبلا میگفتین؟در یک فصل اونم تو چهار خط مامیفهمیم که پاپی عضو محفل شده

3- عکس العمل رون و هرمیون نسبت به حرف ریموس...فقط یه نگاه متعجبه!!!!یعنی هیچ سوالی در مورد اینکه اون از کجا فهمیده ازش نمیپرسن و حتی منکر ماجرا نمیشن.بلافاصله هم ریموس پاپی رو احضار میکنه که بیاد و به هری که ما میدونیم در اون زمان خاص تو هاگوارتزه رسیدگی کنه!!!!
4- اطمینان حاصل کن که هیچکس نمی تونه ما رو بشنفه 
منظورتون بشنوه بود دیگه؟
11-به اشاره چوبدستی رون در اتاق قفل شد و صدا دیگر نمی توانست اتاق را ترک کند 
بهتر نبود در اینجا یه ورد ضد صدا به کار میبردین؟ مثلا همون ورد اسنیپ

12-چرا رون و هرمیون برای توضیح دادن ماجرای جانورنما بودن هری ماجرای جاودانه سازها رو به ریموس میگن؟این دوتا چه ارتباطی به هم دارن؟نمیتونن بگن مثلا هری به این دلیل ققنوس شده که دامبلدور ققنوس بوده؟

13- این لوپین یه ذره نابغه شده....

 پروفسور شما میدونین هورکراکس چیه؟ 
- از نظر تئوری بله ولی اه نه یعنی اون پس برای اینه که نمرد ایا میدونین اونو کجا قایم کرده؟ 
به این سرعت همه چیز رو فهمید.شاید بهتر بود کمی بیشتر توضیح میدادید.مثلا ...

_از نظر تئوری بله...ولی...

ریموس در فکر فرو رفت به نظر میرسید دانسته هایش را به هم پیوند میدهد.ناگهان برقی از دریافت در چشمانش درخشید و بلافاصله وحشتی درصورتش پدیدار شد:اوه نه...یعنی...ولدمورت؟!!!بگو که اشتباه میکنم

هرمیون به ناچار پاسخ داد:بدبختانه اشتباه نمیکنید

به نظر میررسید که گرگینه ی پیر از درون میشکند:نه...بعد گویا چیزی را به خاطر آورد:پس ...برای همین بود که نمرد؟اگه اینطوره... باید نابودش کنیم...شماها نشونی ازش دارین؟میدونین چیه؟ کجا قایمش کرده؟

البته این متن قرمز  نظر منه و به هیچ وجه سند حساب نمیشه ....فکر میکنم اینطوری تاثیر بیشتری داشت البته قصد دخالت ندارم
14-مرگ تانکس میتونست احساسی و دراماتیک در بیاد اما هری فقط یه نگاه به ریموس میکنه و میفهمه که تانکس مرده
15- لوپین او را به سمت تالار ورودی هاگوارتز رهنمون شد
بهتر میشد اگه به جای کلمه ی رهنمون شد از راهنمایی کرد استفاده میکردید .همینطور به جای سخنی نگویم...از حرفی نزنم ...یا مثلا در مورد ریموس هیچ نگو شک دارم پس از تانکس بتواند ادامه دهد...یا یاران بشنوید امروز اخرین روز جنگ است جنگی که یا به پیروزی و قدرت منجر میشود یا نابودی برای همیشه انتخاب با شماست امروز با کمک شما یا بدون ان به وزارت خانه حمله خواهم کرد تا اخرین ورق زندگی لرد ولدمورت یک بار  و برای همیشه ورق زده شود

.مشکل اینجاس که در متن شما صحبتها بین دو زمان و به دو صورت بیان میشه 
16- این لوپین فوق تخصص سکته دادن داره؟اینجوری که بخواد چهارتا خبر بده ملت رو میکشه و رکورد ولدمورت رو میزنه.صفحات اول فصل هشت رو بخونین.یهو میپره وسط هری رو از خواب بیدار میکنه و میگه آرتور مرد و جینی رو گرفتن...آخر آرامشه

17- هرمیون مثل آب خوردن قبول مکنه که هری و رون رو تنها بذاره در حالی که میدونه ممکنه زنده نمونن...اونم بدون هیچ بحثی فقط یه ولی....
18-رون وارد اتاق میشه درحالیکه به وجودش نیازی نیست.چیکار میتونه بکنه؟واسته وتماشا کنه..و در آخر هم روح ولدمورت میره تو بدنش

و فصل نه که به جرات میتونم بگم کل داستان رو خراب کرده...

صحنه ی مرگ رون و ماجرای جینی تقریبا ابکی شد...

هری: با هم

ولدمورت: با هم

هر دو چوبدستی هاشان را به سمت رون گرفتند اما قبل از انکه هر یک حرکتی کنند فریاد هرمیون مالی را به خود اورد 

اه فرزندم

 سه اشعه سبز رنگ  به سمت سه شخص هجوم بردند طلسم  مرگ مالی ویزلی به سمت هری پاتر طلسم مرگ هری به سمت لرد ولدمورت و طلسم مرگ لرد ولدمورت به سمت رونالد ویزلی

قبل از این که هریک حرکتی کنند بدن سه شخص کف سرد و سنگی اتاقک را لمس کرد
نمونه ی یک دوئل کامل و تمام عیار و آخر هیجان داستان....!!!!بدون هیچ توصیف و حرکتی...

19-هری پاتر تو شکست خوردی اخرین هورکراکس من در بدنم نبود در بدن این دخترک بود
میشه بپرسم چطوری رفته بود اونجا!!!؟فقط برا رفع کنجکاوی....دفترچه که صد در صد نابود شده بود .ولدمورت هم یه سال قبل از تولد جینی ناپدید شده بود و قبل از اون هفت تا جاودانه سازشو ساخته .این جاودانه ساز از کجا اومده و طوری رفته تو بدن جینی؟اگه در بدن ولدمورت روح خودش نیست چطوری زندس؟

در حالی که مالی ویزلی بر سر جسد پسرش اشک می ریخت هرمیون متوجه اشتباه بزرگش شد هری همگان را فریب داد خود را قربانی کرد تا لرد ولدمورت را از میان بردارد و انگاه این جمله بر ذهنش نقش بست
این تیکه هم جزو قسمتهایی بود که واقعا به توضیح احتیاج داشت...این فداکای چطور و چگونه اتفاق افتاد؟کی ....
20- اکثر اتفاقات مهم این داستان بدون هیچ پیش ضمینه ای اتفاق میوفته.مثلا ما نمیدونیم تنکس کی و چطور زخمی شده..
در پایان خسته نباشید میگم به بینکی عزیز و امیدوارم شاهد کارهایی به مراتب بهتر و زیباتر از ایشون باشیم
در کل داستان تریپاد عشق داستان خوبی بود که با یک بازبینی نهایی زیباتر از قبل خواهد شد.و پیشنهاد من اینه که نویسنده ی محترم با توجه به نقد دوستان یه باز بینی کوچیک رو کارشون انجام بدن تا معدود اشتباهات کمرنگ داستان رو از بین ببرن تا خاننده ها از خاندن داستان بیشتر لذت ببرن
موفق و پیروز باشید

پروتی
